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بهار و تابستان ١٤٠٤



جستجوی ما هنوز ادامه دارد. از روزگاری که بنا داشتیم زبان مشترک داستان را در میان رمان ها و فیلم ها شنیدنی تر کنیم 
و برای توضیح وضع انسان، کلمات را از میان قصه ها بیرون بکشیم تا حتی همین جایزه نقد، جستجوی ما همین بوده 
است. اعتقاد داشتیم انسان در قصه ها ادامه دارد و قصه های اصیل چه بر پرده سینما چه در صفحات یک رمان، تکه ای 

تازه از جورچین این مخلوق ناگزیر را پیدا کرده اند. 
اما پرسیدن هم کلمه می خواهد. انگار باید قدمی عقب برویم و دوباره قوه سنجش خودمان را در مواجهه با قصه ها 
محک بزنیم. از اینجا که ما ایستاده ایم، پرسیدن و سنجیدن دو روی یک سکه اند. چقدر می توانیم سخن بگوییم؟ چقدر 
می توانیم قصه انسان را بشنویم و باز از سر روایت کنیم؟ اصلاً بلدیم خوب قصه بخوانیم و خوب فیلم ببینیم؟ اگر خود 
انسان این توان را از دست داده باشد، دیگر به چه چیز می توان امید داشت؟ چه بی پناه است انسانی که هرگز حتی نتواند 

روبروی آینه ای بایستد و خود را ببیند و دیدن و روایت شدن خود را به نقد بکشد.  
آن چه اکنون در پی آنیم همین است. به نقد کشیدن نقد است، از رهگذر مرور سریال های فراگیر شبکه نمایش خانگی که 
این سال ها سهم بیشتری از چشمان ما داشته اند. عمومی شدن این سریال ها، آن هم در شرایطی که ظاهراً آزادانه تر از 
سنت سریال سازی در تلویزیون، قصه  هایشان را می گویند فرصت مناسبی است که دوباره در قصه  ها پرسه بزنیم و ببینیم 

آیا آن ها کلمات بهتری در دسترس ما قرار می دهند و آیا ما توان کشف هوشمندانه آن کلمات را داریم؟ 
دومین جایزه نقد دوزیست، با بررسی نقدهایی بر سریال های شبکه های نمایش خانگی، در سال ۱۴۰۳ با انگیزه هایی که 
انتظارمان بود. ما که  از حد  برگزار شد. نقدهای بسیاری به دست ما رسید و کیفیت متن ها بسیار بیشتر  گفته شد 
شناختمان از سطح درک و قوة نقادی از سطح اجتماع و فضای مجازی گرفته می شد، در بهت اندیشه هایی که در سطر به 
سطر نقدهای ارسالی جاری شده بود، نه تنها به آینده سینما و نقد سینما امیدوار شدیم، بلکه بیشتر، به آینده جامعة 
ایرانی و حساسیت جامعه ایرانی به روایت هایی که از خودش و تاریخ خودش ساخته می شود. ناگفته معلوم است که 
ما در روایت های خودمان ادامه پیدا می کنیم. در ناخودآگاه جمعی ما گفتگویی با قصه هایی که از ما به زبان ها جاری 
می شود وجود دارد و سریال های پلتفرمی امروز سهم بیشتری از این زبان ها و این قصه ها دارند. هرچه این گفتگو بیشتر 
به بلوغ برسد و بیشتر از آن عقلانیت خاصی که در فرم قصه هست، بهره بگیرد، تاریخ ما که خود کلان قصه این سرزمین 
است سرانجام درخشان تری خواهد داشت. از این بابت است که این امید صرفاً امیدی به آینده نقد سینما نیست، بلکه 
امیدی به آینده ایران است. اما امروز در نقطه ای هستیم که قصه ما دارد به جاهای باریکش می رسد. عقلانیت داستانی و 
توان گفتن قصه زخمی مردمان شریف این سرزمین، چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگر به آن احتیاج داریم. 
دوزیست، به قدر بضاعت و فرصت خود سعی کرده و خواهد کرد که قدری در پروار شدن این عقلانیت قدم بردارد. به امید 
اینکه باقی حرکت ها و جریان های فرهنگی نیز فراتر از حواشی و مسائل روزمره بازار فرهنگ، به رؤیاهای بزرگتر بیاندیشند.

C R I T I C I S M

دیبــاچــــه جایزه نقد



بسمه تعالی

بیانیه هیئت داوران دومین دوره جایزه نقد سریال های شبکه نمایش خانگی

هیئت داوران دومین دوره «جایزه نقد» در حوزه سریال های شبکه نمایش خانگی، پس از مطالعه، تحلیل و مقایسه 
آثار رسیده به دبیرخانه، در نهایت شش نقد برگزیده و شایسته تقدیر را از میان متون شرکت کننده در مسابقه انتخاب 
کرد. فرایند داوری به دلیل تنوع رویکردها، تازگی زبان و جدیت بسیاری از شرکت کنندگان، فرایندی دشوار اما الهام بخش 

بود.
با این حال، هیئت داوران امیدوار است نتایج نهایی بتواند نمایانگر بخشی از ظرفیت های نوظهور در عرصه نقد باشد. 
برگزاری دومین دوره جایزه نقد با هدف کشف و پرورش استعدادهای تازه در حوزه نقدنویسی صورت گرفت، و آنچه از 
دل این رقابت برآمد، نشان داد که این مسیر نه تنها ممکن، بلکه ضروری است. حضور قابل توجه شرکت کنندگانی از 
شهرهای دور از مرکز، بدون پیش زمینه آکادمیک در رشته های مرتبط با سینما، اما برخوردار از نگاهی دقیق، زبانی روان 
و رویکردی تحلیلی به آثار روز، مهر تأییدی بود بر ظرفیت های مغفول مانده در عرصه نقد. همچنین، مشارکت منتقدان 
و نویسندگان نام آشنای رسانه های مکتوب و تصویری در این رقابت، بیانگر اهمیت موضوع «نقد نقد» به عنوان حلقه 
نهایی در ارزیابی و ارتقای آثار هنری بود. تکثر چشمگیر آثار رسیده در این دوره، از یک سو نشانه ای بود از اقبال گسترده، 
تنوع دیدگاه ها و توانمندی های نو، و از سوی دیگر، برخی کاستی های رایج در نوشتارها را نیز برجسته کرد. در میان این 
آثار، گرایش غالب به تحلیل سریال ها از منظرهایی چون فلسفه، روان کاوی و سایر رویکردهای میان رشته ای مشهود 
بود؛ در حالی که نقد ساختاری متمرکز بر زبان سینما، و نیز نقدهای ژورنالیستی  خوش خوان که نوشتار آنها واجد ذوق
 ورزی  های ادبی و روایی باشد، کمتر دیده می شد. با این  حال، در میان حجم انبوه متن، آثاری درخشیدند که نه تنها از 
این آسیب ها فاصله گرفته بودند، بلکه با قلمی توانمند، تحلیل ژرف و نگاهی خلاق، معیارهای حرفه ای نقد را متجلی 

J U R Y  S T A T E M E N T

بیانیه هیئت داوران 

ساختند. با توجه به کیفیت آثار نهایی و رقابت فشرده میان آنها، هیئت داوران تصمیم گرفت دو اثر را به طور مشترک 
شایسته رتبه سوم بداند. همچنین، دو نقد دیگر نیز با وجود قرار نگرفتن در جمع سه اثر برگزیده، به سبب برخورداری 
از ویژگی های قابل توجه در ساختار، دیدگاه و نگارش، شایسته تقدیر شناخته شدند. هیئت داوران صمیمانه از همه
 ی شرکت کنندگان به ویژه صاحبان آثاری که با قلم شیوا، نگاه بدیع و بهره گیری خلاقانه از مطالعات میان رشته ای، 
فضایی پربار و آموزنده را برای همگان رقم زدند، تقدیر و تشکر می کند. این هیئت همچنین امیدوار است رویداد «جایزه 
نقد» در ادامه مسیر خود، به بستری پایدار برای رشد و دیده شدن نسل جدید منتقدان تبدیل شود؛ نسلی که با دقت
 نظر، جسارت و زبان امروز، در تلاش برای احیای رویکردهای انتقادی در روزگار کمبود نقدهای معتبر و قابل ارجاع است.
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با احترام،
هیئت داوران دومین دوره جایزه نقد

مرداد ۱۴۰۴

ساختند. با توجه به کیفیت آثار نهایی و رقابت فشرده میان آنها، هیئت داوران تصمیم گرفت دو اثر را به طور مشترک 
شایسته رتبه سوم بداند. همچنین، دو نقد دیگر نیز با وجود قرار نگرفتن در جمع سه اثر برگزیده، به سبب برخورداری 
از ویژگی های قابل توجه در ساختار، دیدگاه و نگارش، شایسته تقدیر شناخته شدند. هیئت داوران صمیمانه از همه
 ی شرکت کنندگان به ویژه صاحبان آثاری که با قلم شیوا، نگاه بدیع و بهره گیری خلاقانه از مطالعات میان رشته ای، 
فضایی پربار و آموزنده را برای همگان رقم زدند، تقدیر و تشکر می کند. این هیئت همچنین امیدوار است رویداد «جایزه 
نقد» در ادامه مسیر خود، به بستری پایدار برای رشد و دیده شدن نسل جدید منتقدان تبدیل شود؛ نسلی که با دقت
 نظر، جسارت و زبان امروز، در تلاش برای احیای رویکردهای انتقادی در روزگار کمبود نقدهای معتبر و قابل ارجاع است.

آنتونیا شرکاامیر قـــــــادریرامتین شهبازی هادی مقدم دوستمحمدرضا مقدسیان



ناب، مثل نقد
گرم، مثل گفت وگو

به بهانه بزرگداشت اکبرنبوی، منتقد و روزنامه نگار پیشکسوت

قرار بود برای ضبط یک مستند کوتاه به دفترش برویم؛ دفتر یک روزنامه نگار قدیمی، منتقد سینما، مستندساز و برنامه
 ساز چه شکلی داشت؟ در ذهنمان شمایل چنین جایی را با همه کلیشه های رایج ساخته بودیم، اما وقتی در زدیم و 
در باز شد، با چیزی کاملاً متفاوت روبه رو شدیم. ما ناگهان قدم گذاشتیم به سرزمین کلمات. آن پناهگاه بیشتر شبیه 
خانه شاعران بود، و بعد فهمیدیم که او شاعر هم هست. کتابخانه ای عظیم، چند گلدان سرسبز، آشپزخانه ای که بوی 
چای و سیگار می داد، و ویترینی از لوح های تقدیر و یادبودها، کنار هم چشم نوازی می کرد. روی دیوارها پوستر «شب
 های فرهنگ» نشسته بود و گوشه سالن، دوربینی بزرگ و مهربان در سکوت نظاره گر بود. همه منتظر بودند تا مرد 
سپیدموی سخن بگوید؛ مردی که به اندازه تمام آن موها حرف برای گفتن داشت. حرف هایش، با آن که یادآور خاطرات 
بسیاری از آدم های باتجربه بود، برای ما تازگی داشت. آن قدر که گفت وگویمان شش ساعت طول کشید و حتی هنگام 

خداحافظی، هنوز حس می کردیم پاهایمان بدهکارِ ماندن مانده اند.
اما  آن فعالیت داشته.  آغاز کرده و هشت سال در شورای سردبیری  روزنامه «رسالت»  از  را  او کارش  گوگل می گوید 
اکبرخان نبوی داستانش را از جای دورتری شروع می کند؛ سال هایی که هنوز دانش آموز بود و در مسجد محل، کتابخانه
 ای کوچک برپا کرده بود. خودش می گفت دغدغه داشتن، چیزی بود که هر روز و هر ساعت امید ادامه دادن را در او 

زنده نگه می داشت.
اما سرگذشت او فقط در دغدغه داشتن خلاصه نمی شد. در روایت خودش، خط سیر زندگی اش پر از صعود و فرود بود؛ 
مسیرهایی که گاه با شروع کارهایی تازه، گاه با نگه داشتن چیزهایی ارزشمند و گاهی حتی با رها کردن ناگزیر بود. این
از  فقط  معمولاً  موفق  آدم های  زندگی نامه  در  نمی شود.  نوشته  بیوگرافی  هیچ  در  که  بخش هایی اند  همان   ها 
دستاوردها می گویند، اما اکبر نبوی ساعت ها از «به دست نیافتن ها» حرف زد؛ از چیزهایی که آگاهانه و عمدی دست 
رد به سینه شان زده بود تا اسیر عنوان و جایگاه نشود. شاید مهم ترینشان نپذیرفتن مسئولیت رایزن فرهنگی در اروپا، 

مدیریت شبکه تلویزیونی آفتاب در نیویورک، یا اجرای برنامه «هفت» بعد از فریدون جیرانی بود.

A K B A R  N A B A V I

اکبـــــــــــــــــــر نبــــــــــوی

با وجود مسئولیت های متنوعش در حوزه های دولتی و خصوصی، خود را مرد مناصب سنگین نمی دانست. می گفت 
شبی نشسته و با خودش عهد کرده دیگر هیچ سمت دولتی نپذیرد، و همین هم شد. پس از تجربه معاونت فرهنگی 
در خانه سینما و معاونت بنیاد فارابی، عطای عناوین دولتی را به لقایش بخشید و ترجیح داد در بدنه فرهنگ به کارهای 
تولیدی بپردازد؛ مثل برنامه های «قاف» و «خیابان جمهوری» که این روزها پخش می شوند و به سیاق برنامه «برداشت 
دو» در دهه هشتاد، با هنرمندان و اندیشمندان گفت وگو می کند. افزون بر این، سال ها در دفتر خود جلساتی با 
عنوان «شب های فرهنگ» برگزار می کند که اهل فرهنگ را گرد هم می آورد. شاید بتوان گفت دوره اخیر زندگی اکبر 
نبوی، دوران «گفت وگو» بوده؛ گویی پس از سال ها تجربه و جست وجو، دریافته است که غنای فرهنگی تنها از مسیر 
گفت وگو ساخته می شود. اکنون، پس از سال ها حرف زدن از سینما، اندیشه، تصویر، شعر و انسان، چراغ گفت وگو 
همچنان روشن است. نقد، تنها از گذر گفت وگو زنده می ماند؛ این را اکبر نبوی در پایان آن روز طولانی گفت و ناگهان از 
شعرهایش زمزمه کرد که ایران کجاست و ما کیستیم و لحظه های دریغ این پیوند کجاست. همان لحظه بود که 

فهمیدیم منتقد فقط کسی نیست که نقد کند، بلکه باید تمام لحظات زندگی اش را منتقدانه زندگی کند.



ناب، مثل نقد
گرم، مثل گفت وگو
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تعداد نقدهای رسیده
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مشارکت تهرانی هــــــــــــا   ٤٨ ٪ 
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رشته تحصیلی مرتبط   ٥١ ٪ 
رشته تحصیلی نامرتبط  ٤٩ ٪ 

نقدهای رسیده برای
 سه سریال پر طرفدار 

نحوه دسترسی
شرکت کنندگان به اطلاعات مسابقه 
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دومین جایزه نقد 
سریال های نمــــــــــــــــــــــایش خانگــــــی



اینجا داستــــــان داریم...


